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گـــزارش

راه اربعین؛ از شلوغی‌های مهران تا گرمای محبت عراقی‌هاراه اربعین؛ از شلوغی‌های مهران تا گرمای محبت عراقی‌ها
 مریم ابوذهب

خاک‌پای رهروان جاده عرشیان

بــرادرش »دومینیــک« می‌گویــد: او را از زمانی 
بــه یاد دارم که دختر بچــه‌ای بیش نبود و مرتب 
کتاب می‌خواند و ســوال میک‌رد تا از مشرق زمین 
بیشــتر بداند. »ماری« خود را عاشــق و شــیفته 
شرق‌شناســی و آنچه این منطقــه را از جهان جدا 
کرده بود می‌دانســت که جادوی مشرق زمین نیز 
به برکت مطالعه گسترده همین کتاب‌ها در جانش 
نشســته بود. او از مطالعه این کتاب‌ها تنها افزایش 
آگاهی خود و دیگران را در نظر داشت. ازاین‌جهت 
ســعی میک‌رد از هیچ موضوعی دراین‌باره نگذرد. 
تلاش‌های علمی و عملی او به‌منظور ارتقاء وضعیت 
زنان و به‌ویــژه افزایش فهــم و درک و فرهنگ و 
همچنین آموزش آنان تصویری محجوب و محبوب 

از او در جامعه جهانی باقی گذاشته بود. 
مــاری برای اولین بار که ازبهر نجف دیدن میک‌رد 
پس از بازگشــت کلامی نغز به زبان آورد که نشان 
از شــناخت عمیق او در این سفر داشت. خواهرم 
درحالیک‌ه نفسی عمیق از انتهای وجود میک‌شید و 
به چهره من خیره شده بود گفت: »اکنون رؤیاهایم 
برآورده شــده و روحم آرام‌گرفته است«. ماری هر 
وقت به یاد این ســفر می‌افتاد بی‌اختیار اشــک از 
چشمانش جاری می‌شد و بغض غریبی گلویش را 
می‌فشــرد که او را ناچار به ســکوت می‌نمود. این 
اســطوره درک و فهم و کمال اگرچه به‌مرورزمان 
مسیر کهولت را سپری میک‌رد اما روح او همچنان 
جوان و پویا بــود که انگار دورنمایــی از افق‌های 
روشــن را ترســیم میک‌رد. در همان ســال‌ها بود 
که توانســت از »الیویه روآ« کمک بگیرد و کتاب 
»شبکه‌های اسلام‌گرایان« را تألیف کند که بعدها 

به زبان فارسی هم ترجمه شد.
از نشــانه‌های معرفت ایــن زن آنکه پیش از مرگ 
به برادرش »دومینیک« وصیــت کرد تا املاک او 
را فروختــه و بنیــادی بنا کند و ســه مأموریت را 
به مرحله اجرا برســاند. اول آنکه سالانه مبلغی را 
به دانشــجویان مقطع دکترای پژوهشی در حوزه 
خاورمیانه اختصاص دهند و سپس رقمی در اختیار 
مرکز آموزشــی فیزیوتراپ‌ها در قندهار افغانستان 
گذاشــته تا به درمان آســیب دیدگان انفجار مین 
اختصاص یابد و در مرحله آخر به‌طور مســتمر با 
بنیاد بازماندگان اسیدپاشی در رفع تنگناهای مالی 
همکاری و از آســیب دیدگان حمایت شــود. این 
بانوی دردآشــنای جهان پس از ســه سال متوالی 
که با سرطان جنگید ســرانجام در روز اول نوامبر 
سال ۲۰۱۷ در شهر پاریس دار فانی را وداع گفت. 
»مــری فرانــس مورگــو« یکــی دیگــر از زنان 
اسلام‌شناس فرانسوی در پیام تسلیتی که برای او 
در روزنامه »لوموند« به چاپ رساند می‌نویسد: در 
این دنیا چون مسافر زندگی کن و خاطرات خویش 
را پشــت ســر بگذار زیرا اینجا ما میهمانانی بیش 

نیستیم و از مرگ هم گریزی نیست. 
»ماری پیر والکمن« معــروف به »مریم ابوذهب« 
که در هفتم فوریه ســال ۱۹۵۲ میلادی در کمون 
شمال فرانســه و در کی خانواده کاتولیک به دنیا 
آمد هفده‌ســاله بود که به پاریس رفت و در آزمون 
ورودی »موسســه مطالعات سیاسی« قبول شد و 
در هجده‌ســالگی نیز به دین مبین اســام مشرف 
گردید و مذهب اهل‌بیت علیهم‌الســام را برگزید. 
او بعدها در رشــته علوم سیاسی از دانشگاه پاریس 
فارغ‌التحصیل شد و سال‌ها در موسسه ملی زبان‌ها 
و تمدن‌های شــرقی به‌عنوان اســتاد و پژوهشگر 
ممتــاز فعالیت نمود. تخصــص او مطالعه پیرامون 
روابط شــیعه و اهل سنت در پاکستان و افغانستان 
بود. این شیر زن مسلمان در دایره علوم طی دوره 
تحصیلات و بعدازآن نقشــی ممتــاز در منعکس 
کــردن مظلومیت‌ها و وضعیت دردناک شــیعیان 
پاکستان و افغانستان داشت. مسافرت‌های مرتب و 
منظم او به خاورمیانه و ازجمله ایران و تشرف‌های 
متعــدد به عتبات عالیات از او روحی بلند همراه با 
تلاش‌های گسترده بجا گذاشت و شیر زنی ساخت 
تا روحیه انقلابی را به جامعه بشــری عرضه نماید 
و برای رســیدن به اهداف بلند از هیچ کوششــی 

فروگذار نکند. 
مریم ابوذهب شــاید اولین زن تاریخ بعد از اسلام 
باشــد که دراین‌باره پیرو راه حضرت زینب »س« 
بوده و در قالب کی پژوهشــگر عالم اسلام با سران 
دست به شمشــیر ســازمان‌هایی همچون »سپاه 
صحابــه«، »تحرک جعفریــه« و »جماعة الدعوه« 
رودررو می‌شــد. او با شــجاعت تمام به اســتقبال 
مخاطرات می‌رفت و برای پرده‌بــرداری از زوایای 
پنهــان این ســازمان‌ها تمام توان خــود را به کار 

می‌بست. 
اما این اســطوره مقاومت و جوینده راه رستگاری 
در غــرب و در وصیت‌نامــه‌ای دنیــوی از برادرش 
می‌خواهد تا پس از فوت جنازه او را در قبری بدون 
نام و نشــان و در مســیر پیاده‌روی زائران اربعین 
حســینی در ابتدای جاده عرشیان حدفاصل نجف 
به کربلا دفن کنند که ایــن بالاترین پاداش برای 
یگانه شیر زن مسلمان زمانه به‌حساب می‌آمد تا به 
آرزویش که تطهیر و تشییع در صحن مطهر علوی 
و خاکسپاری در جاده عرشیان نجف به کربلا است 

برسد. روحش شاد.

یادداشت

سفر من از مرز مهران به نجف، با هیجان و انتظار آغاز شد 
این سفر نه تنها به مقصدی مقدس بلکه به سوی تجربه‌ای 
پر از تضادهای فرهنگی و انســانی بود که هر لحظه آن در 

ذهنم باقی خواهد ماند.
از مرز مهران گذر کردم، شــلوغ بود اما ترافیک نداشــت 
زودتــر از زمان انتظار مهر خروج از کشــور بر پاســپورتم 
حک شــد و بدون معطلی وارد کشور عراق شدم، نظافت و 
بهداشــت نسبت به سال‌های قبل بسیار بهتر شده و در هر 
چند قدمی کی ســطل آشغال یا کارتن تعبیه شده بود که 
آشغال‌ها را آنجا جمع‌آوری میک‌ردند بنابراین بهم ریختگی 

سالهای گذشته را نداشت.
با توجه به تجربه‌های گذشــته‌ام، به محض ورود به عراق 
تصمیم گرفتم کی سیمک‌ارت عراقی تهیه کنم. می‌دانستم 
که در طول سفر، دسترسی به اینترنت و ارتباط با دیگران 
می‌تواند حیاتی باشد. خرید ســیمک‌ارت به نوعی تضمین 
میک‌ــرد که از بقیه گروه عقب نمانم و در هر لحظه بتوانم 
ارتباطاتم را حفظ کنم. ســیمک‌ارت با حجــم اینترنت به 
فروش می‌رفت و من کی ســیمک‌ارت با اینترنت نامحدود 
)البته 15 گیــگ اینترنت( به مبلــغ 15 دینار خریداری 
کردم. این خرید به من احســاس امنیت و آرامش بیشتری 

در طول مسیر می‌داد.
ســپس به ســمت کراج )ترمینال( حرکت کردم، اگرچه 
ابتدای ســفر بود اما خستگی راه سفر با اتوبوس باعث شد 
که به سمت یکی از موکب‌های لب مرز بروم، موکبی عراقی 
که کی چادر شــب برپا کرده بود، کمی استراحت کردم، 

آنجا زائرین ایرانی کمی وجود داشت.
هوا گرم و حاره بود، در طول مسیر به سمت کراج؛ آب‌های 
کی نفره برای زائرین در نظر گرفته شده‌ بود که هم اسراف 
نشــود هم بتوانیم در طول مسیر آب خنک استفاده کنیم؛ 
شــربت، غذای ایرانی و چای عراقی نیــز برای پذیرایی از 

زائرین مهیا شده بود.
روی کی بنر نرخ کرایه ها را نوشــته بودند: مهران به نجف 
با ون 15 دینار، اتوبوس 10 دینار و تاکســی 20 دینار؛ با 
دیدن قیمت‌ها تعجب کردم اینجا انگار زمان توقف کرده و 
کرایه به نرخ ســال گذشته بود و این میزان از ثبات قیمت 
برای من دور از انتظار بود اگر چه ســال گذشته هر دینار 
معادل 33 هزار تومان بود و حالا باید برای هر دینار حدود 
36 هــزار و 500 تومان پرداخــت میک‌ردیم که باز هم با 

احتساب پول ایرانی کرایه گران شده بود!
خودروهای ون به مقصدهای کربلا، نجف، سامرا، کاظمین 
و ســید محمد حضور داشــتند، اغلب راننده‌ها فارســی 
نمی‌دانســتند و مســافران عربی! با ایما و اشــاره با کمک 
ماشین حساب گوشی قیمت و کرایه را می‌گفتند، به تفاهم 

می‌رسیدند و حرکت میک‌ردند.
هر ون بین 10 تا 15 نفر ظرفیت داشت و کرایه‌ها از 7 دینار 
تا 20 دینار متفاوت بود، اگر ماشــین کولردار میخواستی 

باید 2 تا 3 دینار اضافه کرایه پرداخت میک‌ردی؛ اگر جزو 
گروه‌های پرجمعیت‌تر بودی بهتر ماشین پیدا میک‌ردی و 

با چانه‌زنی و گشتن می‌توانستی به کرایه پایین‌تر برسی.
وارد کراج شدم طبق معمول راننده‌ها به سراغم آمدند و هر 
کدام برای جذب مسافر قیمت‌های متفاوتی را بیان کردند 
بالاخــره با قیمت 8 دینــار و ون کولر دار موافقت کردم و 

راهی نجف شدم.
ماشین تقریبا پر شده بود و بعد از 10 دقیقه انتظار حرکت 
کردیــم، از خیابان‌های خالی از درخت تا نخل‌های ســر 
 به  آســمان رســیده عبور کردیم، هوا بیش از حد تحمل 

گرم بود!
دمای هوا به قدری بالا بود که آلارم گوشــی به صدا درآمد 
و به خاطر گرما گوشــی خاموش شــد، حتــی در بین راه 
یخمــک به ما تعارف کردند که آن هم کمتر از چند دقیقه 

از یخ آب شد.
اگر تاکنون به کشــور عراق ســفر نکرده‌ای باید بگویم که 
کشــور عراق گرم و خشــک و در اغلب مسیرها کالبد آن 
شبیه مناطق روستایی ایران اســت، تصوراتان روستاهای 
سرســبز شمال نباشد بلکه روســتاهایی خالی از پیشرفت 
و آبادانی؛ در هر روســتا خانه‌ها با فاصله‌های زیادی از هم 

قرار گرفته بود.
در طول مسیر خبری از تکنولوژی نبود؛ گازرسانی به روش 
سنتی و از طریق کپســول صورت می‌گرفت، بر بام اغلب 
خانه‌ها در مسیر شــهرهای ورودی تانکری برای آبرسانی 
نصب شده بود اما شــاید باورتان نشود چه در طول مسیر 

همواره آنتن تلفن همراه و اینترنت وجود داشت.
در طول مســیر مهران به نجف کمتر ساختمان آپارتمانی 
خواهید دید، اغلب خانه‌هایی با وسعت بالا هستند که کی 

باغ کوچکی از درختان نخل آن را محاصره کردند.
اغلب ســاختمان‌ها از معماری بی‌نصیب هســتند، نمای 
خانه‌ها روستایی مزین به تانکر آب قرمز ‌و سفید است، اما 
ردی از معماری جدید در برخی از خانه‌ها دیده می‌شــود 
که به نظر می‌رســد به زودی در نمای ساختمانی تحولی 
رخ می‌دهد و در سال‌های آینده دیگر شاهد این خانه‌های 
آجــری قدیمی نخواهیم بــود، یا این حال ماشــین‌های 

لاکچری در حیاط خانه‌ها پارک است.
در طول مســیر  از شــهرهای مختلفی عبــور میک‌نی اما 
هیچ‌تابلو خوش‌آمدگویی وجود ندارد و متوجه نمی‌شــوی 
در کدام شــهر هستی، به ندرت تابلوی راهنمایی رانندگی 
که نشان دهد کجایی در مسیر وجود دارد‌، از آن عجیب‌تر 
نبود چراغ راهنمایی و رانندگی است، پلیس‌ها کی طناب 
در دســت دارند و هنگامی که مثلا چراغ قرمز اســت آن 
طناب را نگه می‌دارند و مردم پشت آن طناب می ایستند 
و هنگام حرکت پلیســی دیگر با زدن سوت دستور حرکت 

می‌دهد.
در میانــه راه موکب‌هــای مختلفی وجود دارنــد، راننده 

تصمیــم می‌گیرد در یــک موکب محلی بایســتد در این 
موکب دو قســمت زنانه و مردانه در نظر گرفته شده است، 
در قسمت مردانه مردی در حال درست کردن فلافل است 
و با خوشــرویی از ما دعوت میک‌ند که مهمانشان شویم، 
فلافل بســیار خوشــمزه اســت در این موکب پذیرایی از 
مهمانان مانند امری‌ واجب است، حتی کی سرباز با لباس 
نظامی در میان خیابان ایستاده که ماشینها را نگه می‌دارد 
و آنهــا را به اجبار مهمان خانه میک‌ند در بخش دیگری از 
موکب زنان در حال پذیرایی از زنان زائر هستند و کودکان 
دختر و پسر یکی پس از دیگری در خدمت‌رسانی به ظاهر 

مسابقه می‌دهند.
در میانه راه راننده تصمیم می‌گیرد که بنزین بزند، همین 
جا بحث بین مســافرین پا می‌گیرد طبق معمول ایرانی‌ها 
هزینه بنزین و نرخ کرایه دریافتی مورد بررســی و ارزیابی 
قرار می‌گیرد، هزینه بنزین بسیار بالاست در واقع هر لیتر 
بنزین به پول ایران بین 18 و 20 هزار تومان است، با توجه 
به قیمت بنزین و هزینه دریافتی به عنوان کرایه مسافران 
حســاب و کتاب میک‌نند دو راننده بــا این قیمت بنزین 

چگونه به عنوان مسافربر زندگی خود را می‌چرخانند.
در ادامــه بحث گرانــی در ایران بالا می‌گیــرد هر کی از 
مســافران کالای مورد نظر خود را از راننده می‌پرســند و 
می‌خواهند که قیمــت بگویند، بیش از کی ســاعت این 
صحبت‌هــا طول میک‌شــد در نتیجه همه بــه این نتیجه 
می‌رســند که تورم ایران بســیار بالاســت. بعــد از کش 
و قوس‌هــای فراوان به نجف رســیدیم، در مســیر نجف 
کاروان‌هــای پیاده مردم بومی عــراق را دیدیم، این مردم 
علم در دست از پیر و جوان کودک و بزرگ در کنار هم به 
سمت کربلا حرکت میک‌ردند، مسافت زیادی را به تماشای 

آنها گذراندم تا اینکه به مقصد اصلی در نجف رسیدم‌.
یکی از دوستان دعوتم کرده بود که در کی موکب قزوینی 
شب را بگذرانم، آدرسی که نوشته بود رو نمی‌توانستم پیدا 
کنم به ســختی و با پرس وجوی زیــاد آن را پیدا کردم، 
عجیب بود آدرســی که داده بودن همه چیزش متفاوت از 
آن چیزی بود که هست، تنها نقطه مشترک آدرس ارسالی 

و آدرس واقعی نام حسینیه بود.
با خســتگی فراوان و در حالی که شــارژ تلفــن همراه و 
پاوربانکم تمام شــده بود، به موکب قزوینی رســیدم. نیاز 
داشــتم تلفنم را شارژ کنم، اما خانمی که مسئول پذیرش 
بود، به شدت اصرار داشت که برای این کار حتماً پاسپورتم 
را نشــان دهم و باید اطلاعاتم را ثبــت کند اگرچه با این 
کار مشــکلی نداشــتم اما این درخواســت برایم عجیب و 

غیرمنتظره بود.
بــا خودم فکــر کردم آیا در کشــوری غریــب و در میان 
هموطنــان، اینقدر دشــوار اســت که بخواهــم تلفنم را 
شــارژ کنم؟ این برخورد ســرد و بی‌تفاوت، اولین نشــانه 
از ســختی‌های غیرمنتظره این ســفر بود؛ سفری که فکر 

میک‌ردم در ســایه ایمان و همدلی، آسان‌تر خواهد بود. در 
آن لحظه، حس کردم تنها و غریبه‌ام.

همان جا به این نتیجه رســیدم که بایــد با ابوکرار تماس 
بگیــرم، ابوکرار یکی از موظفین حکومت ارشــاد فرهنگی 
نجف است مردی که خانه و زندگیش را وقف امام حسین 
کرده اســت. وقتی با تلفنی که شــارژ نداشت وارد کوچه 
تارکی نجف شــدم، دلهره‌ای در ســینه‌ام تپید. با احتیاط 
وارد موبایل فروشــی کوچک شــدم. مرد روشندل پشت 
پیشخوان، با لبخندی از جنس مهربانی، گوشی‌ام را بدون 

تردید گرفت و حتی برایم کی چای هم آورد.
پســر نوجوان مغازه دار برایم صندلــی‌ آورد به طرفم هل 
داد و ناگهــان تمام نگرانی‌هایم در آن کوچه تارکی ناپدید 
شــد، حس کردم در این کوچه تارکی، نوری از انســانیت 
و مهربانی زبانه میک‌شــد. در کوچه تارکی نجف، مهربانی 
غریبه‌ها روشــنایی بخشــید، تضادی آشــکار با ســردی 
بی‌تفاوتــی که از هم‌وطنانم تجربه کرده بودم، وقتی تلفنم 
را شارژ کردم به ابوکرار پیام دادم که در نجف هستم بدون 
لحظه مکث آدرس و لوکیشــن را فرستاد و تاکید کرد که 

حتماً برای استراحت به آنجا بروم و آنجا ساکن شوم.
صاحب موبایل فروشــی، از صحبت‌های متوجه شــد که 
می‌خواهم به جایی بروم که نمی‌دانم کجاســت، پسرش رو 
ملزم کرد که با همراه من به خیابان بیاید و برایم تاکســی 
بگیرد که به آنجا برود، در کمال احترام همراهم شد و برای 

من تاکسی گرفت که منو به مقصد برساند.
وقتی به منزل ابوکرار رســیدم او به همــراه خانواده‌اش در 
انتظارم بودند، لحظه‌ای که وارد خانه شــدم، گرمای محبت 
این خانواده همه خستگی راه را از تنم زدود. هر لبخند، هر 
نگاه، به من می‌گفت که در اینجا، هیچ‌گاه غریبه نخواهم بود.

قبــل از اینکه به نجف بیایم به ابوکرار اطلاع داده بودم که 
برای تهیه گزارش خواهم آمد، شگفت زده شده بودم که او 
برایم تلفن دوربین تصویربرداری مترجم و خدمات اسکان 
و رفــاه در نظر گرفته بود، و با لطف بســیار زیادش من را 

مهمان خانه‌اش کرده بود، خانه صمیمی و خانواده گرم.
اگرچه ســختی‌های راه زیاد بود و نــه موکب قزوین مورد 
برخورد قرار گرفتم اما با رسیدن به خانه ابوکرار به آرامش 
رســیدم و میزانی از احترام عشق به امام حسین ‌ به قدری 
در خانواده بود که هرگز حتی کی ثانیه  احســاس نکردم 

چرا به اینجا آمدم.
به گزارش خبرنگار تســنیم، این سفر، با تمام سختی‌ها و 
لحظات دشــوارش، تجربه‌ای بود که نگاه من را به انسانیت 
و مهربانی تغییر داد. هرچند گاهی با ســردی و بی‌تفاوتی 
روبرو شدم، اما لحظات پر از مهربانی و استقبال گرم مردم 
عراق، نشــان داد که در نهایت، انسانیت و محبت همیشه 
پیروز است. این سفر به من یاد داد که حتی در سخت‌ترین 
شــرایط، همیشــه نوری از امید و مهربانی وجود دارد که 

مسیر را روشن میک‌ند.

ضرب و شتم کارشناسان اورژانس و فحاشی به آنها زخمی کهنه‌ است که همواره 
این پزشکان در مأموریت‌های مختلف متحمل می‌شوند.

گزارشــی مبنی از واژگونی کی دستگاه لودر در کارخانه قند شهرستان شیروان 
استان خراسان شمالی و گیر افتادن راننده آن در خودرو به مرکز ارتباطات ۱۱۵ 
این استان اعلام می‌شود. پس از اعلام این گزارش، کارشناسان اورژانس فوراً خود 
را به محل حادثه می‌رســانند؛ به محض رسیدن متوجه می‌شوند که راننده لودر 
فاقد علائم حیاتی بوده و باید برای انجام ادامه اقدامات درمانی منتظر باشــند تا  
عوامل آتش نشــانی و هلال احمر عملیات رهاسازی را انجام دهند.اما متأسفانه 
همراهان و آشنایان فرد متوفی کارشناســان اورژانس را در زمان انجام اقدامات 

لازم مورد ضرب و شتم قرار داده و بعدار آن صحنه را ترک کرده‌اند. 
اما چرا؟ مگر کارشناسان اورژانس راننده لودر را به قتل رسانده‌اند؟ یا کاری خارج 
از وظایفی که دارند انجام داده‌اند؟ضرب و شــتم کارشناسان اورژانس و فحاشی 
به آنها زخمی کهنه‌ اســت کــه همواره این پزشــکان در مأموریت‌های مختلف 

متحمل می‌شوند.
بابک یکتاپرســت ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور در گفت و گو با فارس 
در خصوص ضرب و شــتم نیروهای اورژانس می‌گویــد: در ماه حداقل ۲ نفر از 
کارشناســان اورژانس در مأموریتی که اعزام می‌شــوند توسط همراهان بیماران 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تا حد نابودی کتک می‌خورند. 
وی در ادامه می‌گوید: نیروهای اورژانس به مأموریت‌های مختلفی اعزام می‌شوند 
که در هر کدام جان خود را کف دستشــان گذاشته و به مردم خدمت میک‌نند. 
چند روز پیش کارشناسان اورژانس اســتان زنجان به مأموریتی اعزام شدند که 
فرد به دلیل استفاده از روان‌گردان‌ها از حالت طبیعی خارج شده و با مشت بینی 

کارشناس اورژانس را شکسته است. در این مسئله چه کسی پاسخگو است؟
وی در خصوص پرونده‌های مربوط به شــکایات ســازمان اورژانس و کارشناسان 
آن در قوه‌ قضائیه می‌گوید: در بخش قضائی پرونده‌هایی ویژه شــکایات سازمان 
اورژانس وجود دارد، که یکی از آنها به ضرب و شــتم تکنسین‌ها مربوط می‌شود. 

اما متأسفانه این شکایات جزء پرونده‌های عمومی قرار گرفته و فرآیند رسیدگی 
به این پرونده‌ها بســیار طولانی اســت؛ بنابراین کارشــناس اورژانس باید مدت 
طولانی صبر کرده و بارها در جلسات دادگاه‌ شرکت‌ کند. یکی دیگر از مشکلاتی 
که کارشناســان اورژانس با آن مواجه هستند، مزاحمت‌های تلفنی است. وی در 
خصوص آزار و اذیت کارشناســان اورژانس توســط مزاحم‌های تلفنی می‌گوید: 
مزاحم تلفنی داریم که در ۲۴ ســاعت شــبانه روز ۴۸۰ بار با ۱۱۵ تماس گرفته 
اســت. این فرد تلفن را اشغال و از ارائه خدمت به فردی که یکی از عزیزانش در 
حال مرگ اســت جلوگیری میک‌ند. اگر اسم این کار قتل غیر عمد نیست، پس 
چیســت؟ گفتنی است که براساس آمار در سال گذشــته نزدکی به ۲۰۰ هزار 
تماس مزاحمت با ۱۱۵ برقرار شده است، که ما باید برای رسیدگی قانونی به هر 
کــدام از این مزاحمت‌ها کی پرونده جدا تشــکیل دهیم؛ این موضوع اصلًا برای 
ما امکان‌پذیر نیســت.از همین جهت رئیس ســازمان اورژانس کی نامه‌ای برای 
دادستان کل کشور نوشتند و در خواست کردند تا کی نگاه ویژه‌ای به پرونده‌های 
اورژانس داشــته باشند. معاون دادستانی به ســازمان اورژانس آمدند و ما ادله و 
مستندات را ارائه کردیم. معاون دادستانی قول دادند تا کی دادگاه ویژه‌ای مبنی 
بر اینکه پرونده‌های اورژانس خارج از نوبت »خارج از فرآیند دادگاه‌های عمومی« 

پیگیری و رسیدگی شود، تشکیل دهند.
یکتاپرست در خصوص درخواســت ویژه‌ این سازمان از دادستانی می‌گوید: کی 
درخواست دیگر ما از دادستانی این است که مسئله مزاحم‌های تلفنی اورژانس را 
به صورت مدعی‌العموم پیگیری کنند؛ زیرا ظرفیت منابع انسانی سازمان اورژانس 
در بخش حقوقی این اجازه را نمی‌دهد که برای تک تک این مزاحمت‌ها پرونده 

تشــکیل داده و پیگیری کند. وی در ادامه توضیح می‌دهد: مزاحمت تلفنی برای 
اورژانس کی مســئله‌ای اســت که به کل جامعه آسیب می‌رساند و سلامت کل 
شــهروندان را به خطر می‌اندازد. سخنگوی سازمان اورژانس با طرح این پرسش 
که چرا باید کی فرد به خودش اجازه دهد تا با تکنسین اورژانس برخورد فیزیکی 
برقرار کند؟، می‌گوید: کی قول دیگری که دادســتانی به سازمان اورژانس داده 
بودند، عامل بازدارند بود؛ یعنی زمانی که کی فرد می‌خواهد تکنســین اورژانس 
را کتک بزند، جرأت این کار را نداشــته باشد؛ مانند ســایر ارگان‌های دیگر که 
کی حمایت و امنیتی دارند و هرکســی جــرأت نمیک‌ند با آنها برخورد فیزیکی 

داشته باشد. 
وی در ادامه می‌گوید: یکی دیگر از درخواست‌های ما رسانه‌ای کردن این ضاربان 
و مزاحمان اســت. ما از دادســتانی کل کشــور خواهش کردیم تا همانطور که 
ســارق مسلح یا متخلفی که از خط ویژه عبور میک‌ند را به صورت شطرنجی در 
تلویزیون و شبکه خبر نمایش می‌دهند، تعدادی از این متخلفان و ضاربانی که به 
کارشناســان اورژانس فحاشی یا دست درازی کرده‌اند به صورت شطرنجی نشان 

دهند، تا مردم متوجه شوند برخورد با تکنسین اورژانس پیگرد قانونی دارد .
وی در خصــوص مجازات‌های در نظر گرفته شــده بــرای مزاحم‌های اورژانس 
می‌گوینــد: مــا به دنبال بگیــر و ببند افراد نیســتیم. به عنوان مثــال یکی از 
مجازات‌های خوبی که برای یکی از  مزاحم‌های تلفنی شهر مشهد در نظر گرفته 
شــد، نظافت و ارائه کار خدماتی به اورژانس اســت. این حکم بسیار خوب است. 
با چنین مجازاتی فرد متوجه می‌شــود که برای چه جایی و چه افرادی مزاحمت 
ایجاد کرده اســت. وی در آخر با تأکید بر حمایت قانونی از کارشناسان اورژانس، 
توضیح می‌دهد: کارشناســان حق دارد که بداند زمانی که جانش را کف دستش 
گذاشــته و در آتش ‌سوزی، سیل و... به مأموریت می‌رود، کی ارگان یا سازمانی 
هست که از آنها حمایت کند. خواهش ما از دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور 
این اســت که از اورژانس حمایت کنند. زیرا منابع و ظرفیت‌های اورژانس دیگر 

پاسخگوی این بارهای اضافه نیست.

تکرار کتک زدن کادر درمان؛ 

جای خالی حمایت‌های بازدارنده قضایی

روزنامه‌نگار پیشکسوت
حسن روانشید
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